انترناسيونال ۱۶۵
پاسخ به نامه ای از ایران 
لیلای عزیز

سئولات شما را در شماره قبل انترناسیونال چاپ کردیم. قبل از هر چیز اجازه بدهید صمیمانه از شما تشکر کنم به خاطر سئوالات مهمی که مطرح کرده اید. متوجه هستید که انترناسیونال، ستونی تحت عنوان نامه ها و پاسخ به نامه ها ندارد. نامه به انترناسیونال میرسد اما به خاطر محدودیت صفحات، و به خاطر اینکه در این صفحات محدود باید مواضع و نظرات حزب منعکس شود تا امروز ستون نامه ها و پاسخ به نامه ها فعال نبوده است. در هر صورت شاید، جواب به نامه تو آغازی برای باز کردن این ستون باشد. و اما جواب به سئوالات شما. 

سئوال: حمله آمريكا به ايران را تا چه حد محتمل ميدانيد؟

جواب: آمریکا، رهبر جهان سرمایه داری است. یا اگر دقیقتر بگویم میخواهد جهان سرمایه داری را رهبری کند. میخواهد اما ممکن است و شواهد نشان میدهد که در رهبری جهان سرمایه داری با مشکلات جدی ای مواجه است. از آنجاییکه سیاست تفاوت مهمی با طالع بینی دارد، نمیتوان گفت که حتما آمریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. اما میتوان در مورد دلایل و زمینه هایی که ممکن است به حمله آمریکا به ایران منجر شود صحبت کرد. 
این دلایل به قرار زیر است:

الف: آمریکا به عنوان سرکرده نظام سرمایه داری، قرار بود نظم نوین جهانی را در جهان برقرار کند. (این ادعای خودشان است). از نقطه نظر سران نظم نوین، این یعنی تثبیت سرکردگی سرمایه داری آمریکا در سطح جهان. برای رسیدن به این هدف به افغانستان حمله کرد. روشن است که حمله به افغانستان به خاطر رها کردن مردم افغانستان از دست طالبان نبود. طالبان دست پروده خود کاخ سفید و سازمان سیا بود. و امروز دیگر همه این را میدانند. 
آمریکا به خاطر تثبیت سرکردگی سیاسی اش در جهان به عراق حمله کرد. میدانست که حکومت صدام و حزب بعثش یک حکومت پوشالی و کاغذی است که مورد تنفر مردم عراق است و یک ارتش در هم شکسته (بعد از جنگ با ایران و ماجرای کویت) دارد و به این معنا یک حلقه ضعیفی را گیر آورده بود که با در هم شکستن نظامیش میتوانست قدرت و عظمت خودش را به اثبات برساند. تهاجم نظامی و پیروزی نظامی راهی برای تثبیت سرکردگی سیاسی بود. به عراق حمله کرد با اینکه میدانست عراق ربطی به القاعده ندارد. (بعدا این حقیقت را حتی خود رسانه های رسمی و سر به دولتهای غربی اعتراف کردند). حمله به افغانستان و عراق هیچ ربطی به این ادعا نداشت که گویا دولت آمریکا میخواهد مردم افغانستان و عراق را از شر طالبان و صدام رها کند.   و "دموکراسی" برای این جوامع هدیه کند. طالبان دست پروده خود آمریکا بود و صدام هم در جریان جنگ ایران و عراق مورد پشتیبانی آمریکا بود. عکسهای دست دادنهای رامزفیلد و صدام هنوز در سایتهای اینترنتی هست. 
حمله به افغانستان و عراق، دقیقا به این خاطر بود که آمریکا به عنوان سرکرده جهان سرمایه داری تثبیت شود. باید با قدرت نظامی این سرکردگی تثبیت میشد. همین هدف و همین روحیه سرجایش هست.  با همین منطق، آمریکا ممکن است به ایران حمله کند. این یک احتمال است و نباید این احتمال را دست کم گرفت. 
اما در مورد ایران بحث فراتر از حتی افغانستان و عراق است. ایران یک مرکز ثقل مهم سیاسی در شرایط امروز جهان است. ایران یک کشور پرجمعیت در یک منطقه استراتژیک است که سرکرده جنبش اسلامی در آن در حکومت است و این حکومت تلاش میکند به سلاح اتمی مجهز شود. و این از نقطه نظر سیاسی بسیار مهم است. حتی از کره شمالی مجهز به بمب اتمی هم مهمتر است. چرا این مهم است؟ 
دولت آمریکا، به مثابه کلانتر نظم نوین جهانی، نیاز داشت که بعد از فروپاشی بلوک شرق، (که نقش سمبل و نماینده شر جهانی را ایفا میکرد) جایش را با شر جدیدی پر کند. آمریکا فقط در صورت وجود یک شیطان جهانی میتوانست به مثابه نماینده فرشته ظاهر شود. به مثابه نماینده خیر در مقابل شر ظاهر شود. جنبش اسلامی و اسلام سیاسی بهترین کاندید بود که بتوان از میانش چنین نیروی شری را پیدا کرد و به مردم جهان فروخت. آمریکا خوب میداند که هر چقدر بتواند نیروی خوفناک این شر شیطانی را برجسته تر کند همانقدر امکان این را پیدا خواهد کرد که ترس و وحشت مردم آمریکا و جهان را به گروگان بگیرد و به جنایات خود مشروعیت بدهد. بخشی از جنبش اسلامی قرار است نقش این شرجهانی را ایفا کند. جمهوری اسلامی به  عنوان سرکرده اصلی جنبش اسلامی میتواند به مثابه نماینده این شرجهانی معرفی شود.  آنهم جمهوری اسلامی ای که با حرارت تلاش میکند به بمب اتم مجهز شود. برای در رعب و وحشت نگه داشتن مردم جهان باید خطر جمهوری اسلامی را برجسته کرد. و این کاری است که محافل حاکم در آمریکا مشغولش هستند. در سطح تبلغاتی، این خطر ارتجاعی باید زنده نگه داشته شود تا مردم جهان  پشت سیاستهای ارتجاعی آمریکا بروند. سر و صدا در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی به مجهز شدن به بمب اتم هم دقیقا در این راستاست. دولت آمریکا هیچ مشکلی با مجهز شدن جهان سرمایه داری به بمب اتم ندارد. اما به شرطی که این جهان سرمایه داری رسما و عملا اتوریته دولت آمریکا را بپذیرد. به این معنا پاکستان و هندوستان اتمی برای آمریکا مشکل ساز نیست. جمهوری اسلامی مشکل ساز است چون جمهوری اسلامی به عنوان یک جنبش مدعی قدرت در منطقه، به عنوان یک جنبش متعلق به بورژوازی و سرمایه داری منطقه در مقابل قدر قدرتی آمریکا قد علم کرده است. یک جنبش کثیف و ارتجاعی سرمایه داری در مقابل یک حکومت جا افتاده خود این نظام قد علم کرده است. جنگ قدرت میان آمریکا به عنوان مدعی رهبری جهان سرمایه داری و جمهوری اسلامی به عنوان مدعی سرکردگی جنبش اسلامی سرمایه داری در "جهان سوم" میتواند جهان را در کام آتش و جنگ میان قطبهای ارتجاع سرمایه داری بسوزاند. این تقابل دو قطب تروریسم جهانی است که میتواند به یک جنگ خانمانسوز تبدیل شود. باید این خطر را جدی گرفت. یکبار در قرن بیستم، رقابت جهان سرمایه داری، مردم جهان را در آتش فاشیسم سوزاند. این بار هم کاملا ممکن است که مردم جهان در آتش رقابت دو قطب تروریسم جهان سرمایه داری بسوزند. رقابت جنبش اسلامی و تروریسم دولتی آمریکا. 

سئوال: در صورت وجود چنين خطري آيا نميشود نيروهاي اپوزيسيون با هم فعاليت مشتركي در دفاع از جامعه مدني ايران داشته باشند و سناريو سياه جامعه را تهديد نكند؟ طرح و برنامه شما براي آن چيست؟ ما متوجه تفاوتها هستيم٬ ولي آيا تا آنجا كه مبارزه عليه جمهوري اسلامي و عليه جنگ است نميشود بين حداقل نيروهاي چپ و راديكال فعاليتهاي مشتركي صورت گيرد؟
جواب: تا آنجا که به بخش اول سئوالتان، یعنی خطر سناریوی سیاه و مقابله با آن مربوط است، حتما و مسئولانه است که در مقابل این خطر اقدامات جدی در پیش گرفت. باید مردم را متوجه این خطر کرد و در مقابل این خطر آماده کرد. باید به  اپوزیسیون در مقابل این خطر هشدار داد و توجه این اپوزیسیون را به این خطر واقعی جلب کرد. باید از اپوزیسیون خواست که مسئولانه در مقابل این خطر اقدام کنند. منصور حکمت، این این خطر را پیش بینی کرد. در مقابل آن هشدار داد. از اپوزیسیون (البته از آن بخشی از اپوزیسیون که خودشان نیروی بالقوه در خدمت سناریوی سیاه نیستند) خواست که پای بیانیه ای برای کاهش این خطر امضا بگذارند و متعهد شوند که در جریان سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از سقوط جامعه به یک شرایط سناریوی سیاهی مثل لبنان و یوگسلاوی، اعلام کنند و متعهد شوند که به رعایت اصول ابتدایی حفظ جامعه مدنی پایبند خواهند بود. هدف منصور حکمت این بود که هشیاری جامعه در مقابل این خطر را برانگیزد. اپوزیسیون را ملزم کند که در صورت خطر سناریوی سیاه، به نیرویی در خدمت این سناریو تبدیل نشوند. با کمال تاسف و شاید همچنانکه انتظار میرفت هیچکدام از نیروهای اپوزیسیون به این بیانیه پیشنهادی جواب مثبت ندادند. و به این معنا باید از این اپوزیسیون سئوال کرد که چرا حاضر نشدند خودشان را مقید و ملزم به این بکنند که در بهترین حالت در مقابل خطر از هم پاشیدن شیرازه جامعه مدنی بایستند و در بدترین حالت به نیروی چنین سناریویی تبدیل نشوند! در پاسخ به سئوال بعدیتان، به نوشته ها و مقالات و اسنادی در این رابطه اشاره خواهم کرد. 
٣- در صورت وجود چنين خطري وظيفه ما فعالين حزب در ايران چيست و چه بايد كرد؟
اگر در اين زمينه مقالات و نوشته هايي هست كه مطالعه اش را مفيد ميدانيد. لطفا معرفي كنيد. 
ما، فعالین حزب وظایف گسترده و سنگینی برای مقابله با این خطر داریم. 

این وظایف وسیع و گسترده و سنگین هستند چون اولا، فرقه ها و باندهایی که رسما و عملا مدافعین و فعالین این سناریو هستند در ایران کم نیستند. بازمانده های جنبش اسلامی و حکومت اسلامی با توجه به امکانات عظیم نظامی که از دوره حکومتشان به ارث خواهند برد و با توجه به ظرفیت جنایتگریشان، خطر بزرگی هستند. ثانیا، به نظر میرسد تنها نیروی آگاه به این خطر، آماده برای مقابله با این خطر ما، اعضا و فعالین حزب کمونیست کارگری و قطعا انسانهایی هستند که اگر چه امروز عضو و فعال این حزب نیستند اما نه تنها هیچ نفعی در سناریوی سیاه ندارد بلکه خوب میدانند که اولین قربانیانی جهنمی خواهند بود که مشابه اش امروز در عراق مردم معمولی را میسوزاند و خاکستر میکند. احزاب و جریانات اپوزیسیون، یا متوجه این خطر نیستند و یا حتی اگر متوجه باشند، بیشتر نگران عروج چپ و کمونیسم هستند و شاید در مقابل عروج کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی حاضر هستند به هر لجنزاری سقوط کنند. به مقاله ها و اسناد زیادی در تحلیل و روشن شدن این موضوع میتوان مراجعه کرد که در پایین به آنها اشاره میشود. 
مقاله ها  و اسناد زیر تصویر روشنی در باره خطر سناریوی سیاه، امکان جنگ  و اقدامات حزب میدهند:

در رابطه با خطر سناریوی سیاه و نحوه مقابله با آن به مطالب و اسناد زیر مراجعه کنید. 

- مقاله "رویاهای ممنوع مجاهد"

- قرار مصوب پلنوم دوم کمیته مرکزی در باره: مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی 

- قرار مصوب پلنوم دوم کمیته مرکزی در باره مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی 

- در باره "سناریوی سیاه"، گفتگوی منصور حکمت با نشریه همبستگی 

- "سناریوی سیاه و سفید"، بحثی پیرامون اوضاع سیاسی در ایران 
- قرار دفتر سیاسی. "ملاحظاتی بر جایگاه بحث سناریوی سیاه در تبلیغات و تاکتیکهای حزب"

 - "در ستایش سکوت، چپ و بحث سناریوی سیاه"  

همه این مباحث نوشته منصور حکمت هستند و در جلد هشت مجموعه آثار منصور حکمت چاپ شده اند. 

در رابطه با خطر جنگ و مقابله با آن به مطالب و اسناد زیر مراجعه کنید: 

در سایت جبهه سوم مقالات و مصاحبه های متعددی هستند که در این مورد لازم است خوانده شودند. از جمله: 

- بیانیه جبهه سوم در برابر خطر میلیتاریسم دولتی آمریکا و تروریسم اسلامی 
- مصاحبه نشریه انترناسیونال با حمید تقوایی در باره جبهه سوم (انترناسیونال ۱۳۹) 

آدرس سایت جبهه سوم: www.thridcamp.com
دوست گرامی لیلا، 
امیدوارم همین سطح پاسخ، جنبه هایی از پاسخ سئوالاتت را روشن کرده باشد. میتوان بیشتر در مورد این سئوالات مهم بحث کرد. خوشحال میشوم اگر هنوز سئوالات و ابهاماتی داری با انترناسیونال در میان بگذاری. همچنین از دوستان و همفکران خود بخواهید که سئوالتشان چه در همین زمینه و چه در زمینه های دیگر را با ما در میان بگذارند. 

منتظر نظرات و سئوالات بعدی شما
با آرزوی پیروزی 

محسن ابراهیی 

